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گاهی رویاهای کودکی در همان روزها جا می مانند و سال ها 
بعد تنها خاطره ای از آنها لبخند به لبمان می آورد، گاهی 
هم همان آرزوهای روزهای کودکی طوری محقق می شوند 
که بعدها می توانیم از تجربه شیرین رسیدن به رویاهایمان 
بگوییم. محمد دلاوری از گروه دوم اســت؛ از آن دسته 
افرادی که سال ها دورتر از امروز، رویای نویسندگی را در 
ذهن کودکانه اش پر و بال داده و حالا وقتی با لذت کتابش را ورق می زند، از اینکه 
نوشتن او را به اصل خود برگردانده خوشحال است. دلاوری را خیلی ها با برنامه های 
تلویزیوني مختلف، به خصوص برنامه »صرفاً جهت اطلاع« می شناسند اما او جز 
سال ها فعالیت مطبوعاتی، دستی بر قلم دارد و تا امروز 2کتاب »روزنامه نگاری 
بدون درد و خونریزی« و »976 روز در پس کوچه های اروپا« از او منتشــر شده 
است. با محمد دلاوری از کتاب، نویسندگی و رسیدن به رویاهای کودکی گفت وگو 

کرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

 معرفی 
سفرنامه های خواندنی

با نوشتن به اصل خودم برگشتم

 اوقات فراغت 

خیلی پر!

100مدال المپیک را با یک 

لبخند مردم عوض نمی کنم

هنرنمایی طبیعت 

در میان صخره ها
 والدین سختگیر اصرار دارند فرزندشان 

در کلاس های آموزشی متعدد شرکت کند
گفت وگو با محمد نصیری که یکی از پرافتخارترین 

ورزشکاران تاریخ ورزش ایران است
 آبشار هفت چشمه در استان البرز مقصد خوبی 

برای پایتخت نشینان در روزهای گرم است

101316
مجموعه کتاب هایی تحت عنوان »تماشای شهر« که 
توسط نشر اطراف منتشر شده، از خلال سفرنامه های 
موجود، نگاه مسافران دوره قاجار را به شهرهای بزرگ 
جهان بازگو می کند. نخستین اثر این مجموعه کتاب 
»پاریس از دور نمایان شد« است. این کتاب تصویری از 
شهر پاریس در زمان قاجار به ما ارائه می دهد. با خواندن 
آن گویی نه تنها در بعد مکان که در بعد زمان نیز سفر 
کرده و این شهر را از نگاه مسافران سفرنامه نویس آن 
دوران می شناسیم. این شناخت از خلال ۱۲سفرنامه 
و ۹روایت از مواجهه ایرانیان با پاریس برمی آید و از آنجا 
که تصاویر و توصیف ارائه شده از دید افرادی از رده های 
مختلف اجتماعی آن دوران هستند، هریک بخشی و 
گوشه ای از این شــهر را برای ما روشن می کنند و با 
اتمام کتاب تصویر نهایی در ذهن ما نقش می بندد. در 
بخشی از کتاب می خوانیم:  »داخل شهر پاریس شدم 
که این شهر دارالسرور شــهرهای فرنگستان است و 
پایتخت دولت جمهوری فرانسه است که آوازه نکویی 
و آبادی آن عالمگیر اســت و تمام خلق عالم آرزوی 
دیدن این شهر قشنگ مرغوب غم زدا را دارند. زمین 
آن از هر جهت بر تمام پایتخت های آباد دنیا شرف و 

افتخار دارد.«

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، گزارشی از سفرهای 
متعدد خود به ایران و جهان را ابتدا در ســال۱34۹ 
خورشیدی به صورت دوره ای در مجله یغما به چاپ 
رساند. پس از آن، یادداش ت ه ای س ف ر او در سال۱3۵۲ 
در کتابی تحت عنوان »صفیر سیمرغ« منتشر شد. این 
اثر یکی از بهترین آثار معاصر سفرنامه در ایران به شمار 
می آید که سفر به برخی شهرهای ایران و کشورهای 
مختلف و نامرتبطی چون افغانستان، دانمارک، ترکیه، 
فرانسه، انگلیس، ایتالیا و بلغارستان را شامل می شود. 
کتاب مشــتمل بر چند فصل چون آزادی مجسمه، 
در جستجوی زمان های گمشــده، بهشت یا زندان، 
برخوردگاه شــرق و غرب و پاریس و نیشابور و خیام 
است. از استاد اسلامی ندوشن سفرنامه های دیگری 
نیز چون در کش ور ش وراه ا )ی ادداش ت ه ای س ف ر ات ح اد 
جم اهیرش وروی(، ک ارن ام ه س ف ر چ ی ن، آزادی م ج سم ه 
)درب اره  ایالات م ت ح ده آم ریکا( و بازتاب ها )شــرح و 
بازتاب برخی از سفرهای برون مرزی و ایرانگردی های 

نویسنده( منتشر شده است.

جک کرواک، رمان نویس و شــاعر سرشناس ادبیات 
معاصــر آمریــکا و نویســنده این کتاب بــه خاطر 
بداهه نویسی شهرت بسیاری کسب کرده بود. مجله 
لایف و تایمز او را که از قضا در جوانی هم فوت کرده 
بود، به عنوان یکی از شــاخص ترین چهره های قرن 
بیستم انتخاب کرده اند. جک کرواک در کتاب »مسافر 
تنها« مخاطب را همراه خود به گوشه و کنار آمریکا، 
مراکش و اروپا می برد و در ماجراجویی های خود همراه 
می سازد. کتاب سرشار از ماجراجویی است. نویسنده 
تلاش کرده اتفاق هایی را که شخصاً ممکن است تجربه 
نکنیم، به شیوه ای ناب در قالب متن به دست مخاطبان 
خود برساند و در این امر نیز موفق عمل کرده است. او با 
قلم خود دنیای جدیدی را پیش روی ما گشوده و درک 
آن را برایمان آسان کرده است. از دیگر کتاب های این 
نویسنده که به فارسی ترجمه شده است می توان به 

»مگی کسیدی« و »ولگردهای دارما« اشاره کرد.

کتاب سفرنامه تهران به شیراز یکی از بهترین اسامی 
سفرنامه های دوره قاجار است که به کوشش فرشاد 
ابریشمی و چاپ انتشارات ابریشــمی منتشر شده 
است. کتاب حاضر شرح سفر ۲دانش آموخته مدرسه 
دارالفنون، محمدحسن میرزا مهندس قاجار و علی 
خان مهندس، در سال۱307 هجری قمری از تهران به 
شیراز است که از دارالخلافه تهران آغاز و پس از رسیدن 
به شیراز از مســیری متفاوت از رفت به تهران ختم 
می شود. این دو دانش آموخته کوشا و فعال حین سفر 
به شرح و تفصیل جغرافیای شهرها و آبادی های میان 
راه می پردازند. در بخشی از کتاب می خوانیم: »فاصله 
مابین علی آباد و آســپاس معادل سه فرسنگ و نیم 
است. موازی دو فرسنگ از علی آباد در طول راه چمن 
با صفای پرسوســن کم آب معروف به چمن نمدان 
سیر شود و در این چمن ایلات سابق الذکر قشقائی و 
باصری مسکن ییلاقی دارند چنانچه چادرهای آنها الی 
قریه آب باریکی که نیز ملک حاجی نصرالله قشقائی 
است به یکدیگر پیوسته است و پس از رسیدن به قلعه 
الی ربع فرسنگ راه از خارج من الی گردنه معروف به 

کوه مادر و دختر مسطح است.«

رضا پاکروان، نویســنده این ســفرنامه که به نقاط 
زیادی ســفر کرده و به مستندســازی نیز پرداخته 
است، تصمیم می گیرد رکاب زنان سفری طولانی را از 
نورکاپ نروژ شروع کند و در کیپ تاون آفریقایی جنوبی 
پایان برساند. او با هدف جمع آوری کمک های مردم 
جهان برای ساخت مدرسه ای در ماداگاسکار، تصمیم 
گرفت این ســفر طولانی را که مســافتی در حدود 
۱7هزار و 700کیلومتر داشت، در طی ۱00روز به اتمام 
برساند. با اضافه شدن قید زمانی، نوعی هیجان و رقابت 
نیز به آن افزوده شد. راه دشواری پیش رو بود. او در طی 
مسیر با سختی های بسیار مواجه شد و به گفته خودش 
گاه تا به آنجا می رسید که تنها یک کورسوی کوچک 
امید او را مصمم به پیش رفتن نگه می داشت. هرچند 
ابتلا به مالاریا باعث شد تا او در زمانی که مشخص کرده 
بود سفر را به اتمام نرساند اما این امر از جذابیت ماجرا 
نکاسته است. پاکروان با شرح تمام ماجراهایی که از سر 
گذرانده، تصویری واضح از شرایط مناطق مختلفی که 
از آنها گذر کرده است در اختیار خواننده قرار می دهد.

این کتاب که ۲سال پس از ســفر نویسنده به ایران 
نوشته شــد، یکی از خواندنی ترین ســفرنامه هایی 
است که علاوه بر ارائه اطلاعاتی سیاسی و فرهنگی از 
زاویه دید یک فرانسوی، روایتی شیرین از ارتباطات 
اجتماعی مردمان کوچه و بــازار اواخر قاجار و اوایل 
پهلوی را هم بیان می کند. او در بخشی از سفرنامه با 
اشاره به آداب و رسوم ایرانیان در نوروز می نویسد: »در 
این روزها برای شفای مریضان آش می پختند؛ یکی 
از افراد خانواده سینی به دســت می گرفت و به طور 
ناشناس به در منازل می رفت و هر کس یک خوراکی 
از قبیل پیاز، نمک، برنج و... در ســینی می گذاشت. 
از ترکیب این مواد آشی درســت می شد که اعتقاد 
داشــتند اگر بیمار از آن بخورد شــفا می یابد. مردم 
اعتقاد داشتند که توپ مروارید حاجت آنها را برآورده 
 می کند. زنان بــرای مداوای فرزندان خــود یا برای 
باردار شدن و دختران برای گشایش بختشان به سراغ 

این توپ می رفتند.«

    چه چیزی باعث شــد راهتان 
به دنیای روزنامه نگاری و نوشــتن 

کشانده شود؟
شاید بهتر باشد بگوییم چه چیزی مرا به دنیای 
تلویزیون کشــاند؟ من کارم را با نوشتن شروع 
کردم و اصلًا علاقه به نویســندگی، مرا به طرف 
رسانه آورد. وقتی کار رســانه ای را شروع کردم، 
قرار نبود جلــوی دوربین بروم و قــرار بود فقط 
بنویسم. حالا می توانم بگویم که با نوشتن به اصل 
خودم برگشتم. علاقه اصلی من نویسندگی بوده و 
هست. هر فرصتی مرا برای نوشتن جذب می کند. 
در »۹76 روز در پس  کوچه های اروپا« این فرصت 
را به دست آوردم، درهای جهان جدید به رویم باز 
شده و تجربه های جذاب و خاصی پیش رویم بود 

که کافی بود بنشینم و آنها را بنویسم.
    از چه زمانی کتاب خوان شدید؟ 
در شــروع راه چــه کتاب هایی 

می خواندید؟
مثل خیلی های دیگر، من هم با کتاب های ژول 
ورن کتاب خوان شــدم. البته که در خانه ما کلًا 
کتاب پیدا نمی شــد! من در خانواده ای بازاری، 
از آن دســت خانواده های کتاب نخوان زندگی 
می کردم اما خودم ولع عجیبی به کتاب خواندن 
داشتم. هرچه به دستم می رســید می خواندم، 
حتی اگر آن خواندنی، تکــه روزنامه ای بود که 
دور ســبزی خوردن بســته بودند! بعد کم کم 

سراغ داستان های نوجوانان رفتم؛ مثل 
رابینسون کروزوئه. اولین کتابی که 
خواندم، »تیســتوی سبزانگشتی 
بود«، دوم دبستان بودم و این کتاب 
را در یک گردش مدرسه ای، از کاخ 
ســعدآباد خریدم. داستان عجیب 
و شگفت انگیز این کتاب، ماجرای 
یــک کــودک و تــلاش اش برای 
جلوگیری از راه افتادن جنگ بین دو 

شــهر بود و مضمونی 
صلح طلبانه داشت. 
برای بچــه ای مثل 
من که سرشــار از 
خیال و اشتیاق بود، 
این داســتان مثل 

نوری بود که وارد دنیایم شد و حالم را عوض کرد. 
علاقه ام به کتاب خواندن صدبرابر شد. فهمیدم 
هر آنچه من عاشقانه دوستش دارم، در کتاب ها 

نوشته شده است.
    در خانواده ای که از فضای کتاب 
و نوشتن فاصله داشــتند، چطور 
جرات پیدا کردید کــه از علاقه به 

نویسندگی حرف بزنید؟
علاقه من به نوشــتن، بر هر ترسی غلبه داشت. 
این علاقه چیزی نبود کــه بتوانم درباره آن فکر 
نکنم. مرزی در وجود انسان هست که آنجا دیگر 
هیچ مانعی معنا ندارد. علاقه من به نوشتن هم 
موضوعی نبود که بتوانــم از آن بگذرم. البته که 

خانواده هم چندان مشــکلی 
بــا اینکه من گوشــه ای 

بنشــینم و بنویســم 
نداشتند.
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    اولین نوشته هایتان را برای چه 
کسانی می خواندید؟

اولین تجربه های نوشتن من در زنگ انشا اتفاق 
افتاد؛ جایی که هر بار توبیخ می شــدم چون باور 
نمی کردند این انشــاها را خودم نوشــته باشم! 
شــنونده اصلی من، همکلاســی هایم بودند که 
آنها هــم معتقد بودند دروغ می گویــم و اینها را 
خودم ننوشته ام، حتی یک بار در کلاس چهارم 
دبســتان از کلاس بیرونم کردند! وقتی بالاخره 
در خوب نوشتن شــهرت پیدا کردم، برای بقیه 
بچه ها انشــا می نوشــتم. بعد با تماشای فیلمی 
از یک نویســنده که در خانه ای قدیمی پشــت 
میزش نشسته بود، خودنویس و دسته ای کاغذ 
روبه رویش بود و می نوشت، نتیجه گرفتم من هم 
برای نویسنده شدن باید خودنویس و کاغذ داشته 
باشم! به این ترتیب یک خودنویس ارزان قیمت 
که مــدام جوهــر پس مــی داد خریــدم، میز 
چرخ خیاطی را مقابلم می گذاشــتم و کاغذهای 
کاهی را روی میز می چیــدم. اصلًا نمی دانم چه 

می نوشتم و چرا؟! اما یک روز اتفاق جالبی افتاد.
    آن اتفاق جالب چه بود؟

در تخیلات خودم غرق بودم که از رادیو شنیدم 
شــنوندگان می توانند متن منتخب یا نوشــته 
خودشان را تلفنی بخوانند تا گوینده رادیو آن را 
برای همه بخواند. دست به کار شدم، متنی نوشتم 
و به رادیو زنگ زدم. چند دقیقه بعد، گوینده متن 
مرا خواند! با هیجان رادیو را دور خانه می چرخاندم 
و فریاد می کشــیدم. بعد از مدتی شروع کردم به 
فرســتادن مطالبی برای نشریاتی مثل اطلاعات 
هفتگی. همه اینها، صحنه های درخشــان ذهن 

من از نوجوانی و نوشتن هستند.
    کار رســانه ای با علاقه شما به 

نوشتن تناسب داشت؟
وقتی وارد کار رســانه شــدم، علاقــه ام حوزه 
فرهنگ بود اما از همان ابتدا گفتند که باید برای 
روزنامه نگار شدن، به سیاست و اقتصاد هم علاقه 
پیدا کنم. تلاش کردم علاقه ام به نوشتن را از یاد 

 علاقه من به نوشتن، 

بر هر ترسی غلبه داشت. 

این علاقه چیزی نبود 

که بتوانم درباره آن فکر 

نکنم. مرزی در وجود 

انسان هست که آنجا 

دیگر هیچ مانعی معنا 

ندارد

نبرم و اگر برنامه  خبری هم می ســازم، داستان و 
روایت در آن جا داشته باشد. شاید به همین دلیل 
برنامه ای مثل »صرفاً جهت اطلاع« با اســتقبال 

تازه ای مواجه شد.
    اســتقبال از کتابتان چطور بود؟ 

طبق پیش بینی خودتان بود؟
راستش خیلی بهتر از پیش بینی اولیه خودم جلو 
رفت. کتاب بدون هیچ سفارش سازمانی و خرید 
دولتی، حالا به چاپ ســیزدهم رسیده در حالی 
که من تصور نمی کردم اینقــدر موردتوجه قرار 
بگیرد. خیلی از خوانندگان گفتند که کاش ادامه 
 ماجراها را بنویسم. من به اشتباه تصور می کردم 
طولانی شــدن روایت ها حوصله مخاطب را سر 
می برد اما خیلی ها از این گفتنــد که کتاب را از 
شروع تا پایان زمین نگذاشته اند و دوست داشتند 
مفصل تر باشد. بعد از دیدن این استقبال که بسیار 
خوشحالم کرده، با خودم می گویم چرا به رسیدن 

کتاب به چاپ صدم فکر نکنم؟
    موضوعاتی هم بود که ناچار شوید 

از کتاب حذف کنید؟
هرکــس کتاب را بخوانــد حتماً بــه این نتیجه 
می رســد که من تلاش کردم واقعیت مشاهدات 
خودم را از زندگی در اروپا بنویسم، نمی خواستم 
بگویم اروپا خوب اســت یا بد. بعضی جاها خودم 
تصور می کردم به خط قرمزهایی نزدیک شده ام 
اما در نهایت واقعیت را به نفع و خوشــایند هیچ 
گروه و جریان و تفکری تغییر ندادم. شــاید هم 
به همین دلیل از بســیاری حمایت هــا از کتابم 
محروم شدم اما نوشــتن این کتاب، تنها کاری 
است که با اطمینان و رضایت انجامش دادم و آن 

را دوست دارم.
    کتــاب اول شــما مجموعــه 
گفت وگوهایي با افراد و کتاب دوم 
هم روایتی گزارش گونه از مشاهدات 
خودتان در اروپاست. قصد ندارید 
رمان بنویســید و داستانی را خلق 

کنید؟
فکر می کنم نویسندگی به معنای اصل آن و خلق 
شخصیت ها، روابط و ماجراها، حدی از پارسایی 
و توانایــی را می طلبد که فعلًا در خودم ســراغ 
ندارم. من تا اینجا تلاش کــردم آنچه را می بینم 
مثل یک داســتان روایت کنم و بنویســم. ۹76 
روز در پس کوچه هــای اروپا را بارها بازنویســی 
کردم و هربار مدتی طولانی برای این کار وقت و 
انرژی گذاشتم. نویسنده ای که داستانی را خلق 
می کند، گاهی ساعت ها با جریان نوشتن همراه 
می شــود و به نظرم این کار توانایی ای عجیب و 

جادویی لازم دارد.
    به نظر خودتان اگر شــهرت نام 
محمد دلاوری وجود نداشــت، باز 
هم کتاب شما قدرت جذب مخاطب 

را داشت؟
فکر می کنم بله، خود کتاب این توانایی را داشت 
که مخاطب پیدا کند و مــورد توجه قرار بگیرد. 
اما نمی توانم بگویم اینکه مخاطب مرا به واسطه 
برنامه های تلویزیونی می شناســد، بی تأثیر بوده 
اســت. هرچند در واقعیت اتفاقی کــه می افتد 

این اســت که معمولاً وقتی یک سلبریتی کتابی 
می نویســد، اهل ادبیات و مطالعه در برابر کتاب 
او موضــع می گیرند و تصــور می کنند حالا یک 
فرد مشــهور کتابی هم نوشته اســت. یعنی در 
نهایت ممکن اســت این شــهرت به ضرر کتاب 
هم تمام شود. البته که من ســلبریتی نیستم و 
کتابم توانســته توجه مخاطب را جذب کند و با 
اســتقبال قابل قبولی مواجه شــود. اما می توانم 
بگویم همان قــدر که با موضع گیــری مخاطب 
نســبت به کتاب یک ســلبریتی مواجه نشدم، 
همان قدر هم از حمایت های ویژه ای که معمولاً از 
چنین کتاب هایی صورت می گیرد بی بهره ماندم. 
البته خوشــحالم که در نهایت کتاب موردعلاقه 
مخاطبان است اما شــاید می توانست بیشتر از 
اینها معرفی و شناخته شود. من کتاب را نه برای 
گروهی مشخص و نه طبق خوشایند هیچ جریانی 
ننوشته ام، مخاطب من مردم بوده اند و خوشحالم 

که آنها کتابم را پسندیده اند.
    به نظر شما تلویزیون می تواند در 
علاقه مند کردن مــردم به کتاب و 

مطالعه نقش داشته باشد؟
حتماً می تواند و اصلًا باید همینطور باشــد. این 
روزها جای خالی برنامه خوبی مثل کتاب باز در 
تلویزیون واقعاً احساس می شــود. خودم سعی 
می کردم تا جایی که فرصت می کنم این برنامه را 
دنبال کنم. انتخاب کتاب مناسب برای مخاطب 
با دیدن چنین برنامه هایی حتماً راحت تر خواهد 
شد. رسانه جایی است که باید در آن به موضوعات 
فرهنگی پرداخته شــود و به نظر من قدرتی که 
فرهنگ دارد، از هر سیاستی بیشتر است. تجربه 
نشان داد که اگر برنامه ای خوش ساخت و پرمحتوا 
درباره کتاب ساخته شود، مردم هم به خوبی از آن 
اســتقبال می کنند و مورد توجه قرار می گیرد. 
شنیدن نظرات کارشناسی افراد خبره در این حوزه 
و گفت وگو درباره کتاب برای مخاطب علاقه مند 
به مطالعه جذابیــت دارد و می تواند بیننده را به 

مطالعه تشویق کند.
    خودتان به فکر ساخت برنامه ای 
با موضوع کتاب بــرای تلویزیون 

نیفتاده اید؟
به این موضوع فکر کرده ام و شــخصاً به این کار 
علاقه دارم. اما به نظرم باید برنامه ای باشــد که 
تازگی و قدرت مناسبی داشته باشد و هنوز فرصت 
ساخت چنین برنامه ای برای من به وجود نیامده 
اســت. تصویری که مخاطب از من می شناسد تا 
امروز شکل دیگری داشته و برای ساخت برنامه ای 
متفاوت، فعلًا به زمان بیشتری نیاز دارم. اما این 
ایده که برنامه ای درباره کتاب بسازم همیشه در 

ذهنم وجود داشته است.
    حرف دیگری مانده؟

اگر مخاطبان این گفت وگــو حوصله کرده اند و 
تا اینجا همراه بوده اند، دوســت دارم دعوتشان 
کنم کتــاب را بخوانند. من این کتــاب را دور از 
همه جهت گیری ها نوشــتم و تلاش کردم زبانی 
صمیمی و صادقانه داشته باشم. هیچ چیز به اندازه 
خوانده شدن کتابم و گرفتن بازخورد از مخاطبان 

خوشحالم نمی کند.

محمد دلاوری از تحقق رویای کودکی خود و نویسندگی می گوید

 صفیر 

سیمرغ

 مسافر 

تنها

سفرنامه 

تهران به شیراز

 از کاپ 

تا کیپ

 سفرنامه 

ژاک هردوان

پاریس از دور 

نمایان شد


